
  سكولار عرفان هاي شاخصه و ها مؤلفه
  
  

  الدين حسيني  سيدشهاب
  

  چكيده 
ابتدا، . پردازد ميهاي عرفان سكولار  ها و شاخصه اين نوشتار به بحث درباره مؤلفه

گيري آن و علل رويكرد  و آنگاه چگونگي شكل» عرفان سكولار«مفهوم و تعريف 
هاي آن را مورد بررسي  كند و ويژگي هاي جديد را مطرح مي انسان معاصر به عرفان

هاي عصر جديد را يادآور شود و در  هاي عمده و اساسي عرفان دهد و ضعف قرار مي
هايي درباره چگونگي  هاي پيشين نكته بندي بحث جمعگيري و  پايان با نتيجه

  . هاي جديد بيان كند عرفان
  . عرفان سكولار، تناسخ، نفي ذهن و عقلانيت :واژگان كليدي

  مقدمه
اگر بخواهيم به اجمال برداشت حقيقت  در . است شدهگرفتهة لاتيني سكولار از يك ريش

يم، بايد بگوييم اين بحث به مفهوم كنوني و اين اش بيان دار ة لاتينيخود را از اين واژه با ريش
هاي  جهاني آن نزديك است و سكولاريسم با لحاظ تبار لغوي خود، همان مخالفت با آموزه

 Secular Mysticismگرايي و باور به اصالت امور دنيوي است؛ مانند  شرعي و ديني، عرف
  .به معناي عرفان ناسوتي است

ة واژ) دنيوي و عرفي (Secularزبان انگليسي متضاد شناسي در  در يك بررسي واژه
Sacred) اي تاريخي برخوردار است البته در اروپا اين لغت از پيشينه. است) مقدس و ديني .

. هاي چنين بينشي درباره عالم و انسان خود كليسا است ها و ريشه طور قطع يكي از عامل به
و استفاده ناصحيح از حربه دين در برابر كردن علم و دين  يعني ارباب كليسا با انحصاري

آزادي، توسعه و پيشرفت، باعث شدند كه مردم باورهاي الاهي و دين را به كنار گذارند، 
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شود، و سرانجام  ويژه در دوران مدرنيته كه انسان در جايگاه جانشين خدا مطرح مي به
 .ار قرن اخير استدين در طول سه يا چهدرباره هاي غرب  گيري ة موضعسكولاريسم چكيد

 فلسفي و ، فكريهاي يعني در اروپاي جديد بعد از رنسانس برآيند و حاصل انواع جريان
ها اين شد كه  ماحصل تمام اين جريان ،فرهنگي ضد دين، عنوان سكولاريسم به خود گرفت

البته غرب در دوران مدرنتيه با حذف دين و تكيه . تاريخ غرب حالت سكولار به خود گرفت
هاي شگرفي دست يافت اما با يك بحران  خرد جزئي و باورهاي اومانيستي به پيشرفتبر 

العمل انسان  آوردن به عرفان و معنويت، واكنش و عكس رو بود و رو معنوي و اخلاقي روبه
گفته از آن گريزان  هاي پيش ها به علت عامل غربي به نيازهاي معنوي خويش است كه سال

هايي كه انسان معاصر غربي در واكنش به اين نياز دروني و  و پاسخبود، اما آيا راه چاره 
  انديشد، صحيح است؟ معنوي مي

تواند  روآوردن به عرفان سكولار مبتني بر اومانيزم و عرفان بريده از آسمان و خدا، مي
تواند چون  ها مي ها و شاخصه رو آشنايي با مؤلفه گوي جان عطشناك انسان باشد؟ از اين پاسخ

هاي جدي عرفان سكولار  ها باشد و ضعف ياري براي شناخت عرفان راستين از شبه عرفانمع
ترين راه  ترين و اطمينان بخش رسد صحيح در مقايسه با عرفان اسلامي را بنماياند و به نظر مي

داند چگونه انسان را تربيت كند و  وي خوب مي. و رسم سلوك را بايد خالق انسان بيان كند
  .هاي ديني بيان شده است ست كه در آموزهاين همان ا

  هاي عرفان سكولار ها و شاخصه مؤلفه
 معناشناسي

   عرفان سكولار
يزم، مباني و اصول خاصي دارد كه لازمه ردر ابتدا بايد به اين نكته توجه كرد كه سكولا

عقلي و طبيعي آن مباني و اصول، نگاه معنوي خاص به عالم و انسان است و اهم مباني و 
محوري و باور به اينكه عقل مستقل از وحي و دين اين اقتدار را دارد كه  اصول آن، عقل

ها،  زندگي بشر را اداره كند و اينكه انسان، مدار و محور همه چيز است و آفريننده همه ارزش
ها را نبايد از وحي آموخت و از عالم غيب گرفت و  فضيلت و رذيلت. خود انسان است
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گونه ارزش الاهي و مطلق يا امور مقدس   و معرفتي همه نسبي هستند، هيچهاي اخلاقي ارزش
هاي نسبي هستند و قابل صدق  ها مفهوم ها است و ارزش وجود ندارد، انسان خود خالق ارزش

هاي معنوي و قدسي كه از فرا سوي طبيعت  هاي ديني و ارزش و كذب منطقي نيستند و با سنت
شود، سر ستيز دارد و خدا و هر چه را  ده و هرگز فرسوده نميو زمان و جهان مادي به ما رسي

كند بلكه  صراحت رد نمي كند، البته دين را به كه قدسي و آن سويي است، فداي عقل تجربي مي
  : گويد ها است؛ بلكه مي گويد كه دين افيون توده كوشد كه دين را مسكوت بگذارد و نمي مي

رصه مسايل زندگي و اجتماعي نقش ايفا كند و از شأن دين بالاتر از آن است كه در ع«
با توجه به چنين مباني و اصول عرفان . كند رو زيركانه و مرموزانه نياز به دين را نفي مي اين

سكولار نيز عرفان خاصي است، عرفاني كه در آن خدا و شريعت آسماني جايي ندارد، بلكه 
  ).373: 1386فعالي، (» يد آمده استها پد هاي شخصي انسان ها و تجربه براساس آزمايش
هاي ديني توجهي ندارد، هدف سلوك خدا نيست، بلكه هدف سلوك  عرفان سكولار به آموزه

  . رسيدن به نوعي آرامش، آن هم از راه ابزارهاي غيرشرعي و ديني است

 عرفان و انسان معاصر
 در برابر خردستيزي عرفان سكولار در بستر مدرنيته رشد يافته است؛ زيرا پس از رنسانس

باوري تناسبي  شكل گرفت و فرياد برآوردند كه خردورزي با دين» گرايي عقل«كليسا نهضت 
  :گويد حتي كسي مانند هولباخ مي. ندارد

ترين  شما اي فضيلت، عقل و حقيقت كه گرامي! اي فرمانرواي تمام هستي! اي طبيعت«
  ).77: 1362ايان، (» يدپروردگان دامان او هستيد، تا ابد خدايان ما باش

دادند در  گرايان مي هايي كه عقل گرايي افراطي و آن وعده بيند آن عقل چون انسان معاصر مي
اند، اما معنويت مورد به اين جهت به معنويت رو آورده. رو شده است عمل با مشكل روبه

ري، شكاكيت طور كامل سازگار است؛ عقلانيت ابزا ادعاي آنها با مدرنيته و مباني آن به
نوذري،  (لسيم و ليبراليسم، حداكثر كاميابي در دنيااستيزي، سكولاريسم، پلور معرفتي، دين

هاي نوظهور با تصريح يا به  هاي مدرنيته است كه در معنويت  از مباني و محصول)72: 1379
يي گرا صورت اشاره مورد پذيرش قرار گرفته است؛ از آن بهشت موعود زميني با تكيه بر عقل

 بنابراين بايد اندكي به معنويت و عرفان رو آورد اما عرفان بشري .ه استافراطي، خبري نشد
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شود كه چگونه  هاي عرفان سكولار معلوم مي برد و با مطالعه ويژگي راه به جايي نمي
هاي خويش هماهنگ  هاي مقدسي چون عرفان و معنويت را در جهت هدف خواهند واژه مي

  . سازند

 ها   مؤلفهها و شاخصه

  حذف متافيزيك و خدا 
رنگ  ها مطرح نيست يا اگر هست به صورتى خيلى كم عموم اين عرفاندر متافيزيك و خدا 

. اصولاً هدف عرفان گم شده است. ندا و آن هم نه خدايى كه اديان آسمانى منادى آن بوده
  .هى بودالاهاي  دستورازشدن انسان به خدا و اطاعت  عرفان در گذشته براى نزديك

حال . ان، تكنيكى براى شفابخشى، جادو، پول در آوردن و آرامش شده استامروزه عرف
اى از بندگى، تقرب و   هيچ نشانه و در آنهادست آورد هتوان ب داروها مىبرخي  اآنكه اينها را ب

گويند بدون باور به خدا و   در عرفان سكولار، محور انسان است و مي.عبوديت خدا نيست
توان در درون خود به كاوش و تأمل نشست و نشاط و آرامش معنوي را تجربه   ميشريعت

كند تا به خود برسد و اين ويژگي مشترك  كرد و سالك در عرفان سكولار، حركت مي
اما در مقام بيان آن را گاهي به تصريح و گاهي به تلويح . هاي امريكايي و هندي است عرفان

ها تبليغ  هاي اخير در برخي از كشور هايي كه در سال ي از مكتبطور مثال يك به. كنند بيان مي
هاي كلي  هاي آثار وي ابهام و وجود واژه يكي از ويژگي. است» اشو«كرده و پيرواني نيز دارد 
شود و خدا را  گويد كه به نفي وي منتهي مي اي از خدا سخن مي گونه و مبهم است، وي به

  : گويد كند و مي صرف امر ذهني تلقي مي
خداي من چيزي عيني و آنجا . خداي من حتي يك شخص نيست، بلكه يك حضور است«

  .»)64: 1380اشو، (» خداي من همان ذهنيت است، اينجا. نيست
پوست  ، سرخ»دون خوان«پوستي كه  عرفان سرخ: هاي رايج مانند در برخي از عرفان

، اعترافات يك سالكهايي مانند  و كتابامريكايي آن را بنياد نهاد و كساني مانند پائولو كوئيل
ها از صلح، معنويت، دوستي  گونه از عرفان را نگاشته است، در اين...  وسفر به دشت ستارگان

و عشق سخن گفته شده است و نيروي طبيعت و اتحاد با آن غايت و هدف اين مرام عرفاني 
اي كه خدا صرفاً   و چنين انديشهها هيچ مبناي عقلاني ندارند ها و عرفان اما اين معنويت. است
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انجامد؟ و اصولاً  امر ذهني است و وجود خارجي و عيني ندارد، آيا سرانجام به انكار خدا نمي
پوستي، خدا، قيامت، وحي، نبوت و امامت جايگاهي ندارند؛ زيرا  هاي عرفاني سرخ در انديشه

هاي   و در زمره عرفانهاي ساخته انسان هستند طور عمده عرفان ها به گونه مكتب اين
  .شوند بندي مي مدار و دنيوي دسته انسان

  تناسخ
ه به شكل ها ك  برخى از اين فرقه.طور عمده به تناسخ قائل هستند هاي سكولار به عرفان
هاى  عرفان» نيروانى«رقه فپوستى يا  بينى، عرفان سرخ يوگا، طالعپاتى، هيپوتيزم،  هاى تله كتاب

 فلسفى، قطعى  تناسخى كه با ادلهّ.ي هستندهاى تناسخ عموم عرفانطور  بههندويى، بودايى كه 
  .استو عقلى باطل شمرده شده 
ديويد «ها مانند  برخي از اين فرقه. هاي تناسخي هستند ها، عرفان بسياري از اين عرفان

دانند و همچنين خودكشي  كه حتي خودكشي را جايز مي ضد زندگي هستند؛ طوري» كورش
انكار معاد و به جاي آن، رواج آموزه تناسخ يا زندگي متوالي در اكثر .  دارندجمعي دسته
مسئله تناسخ از ديدگاه حكيمان و فيلسوفان مردود . هاي هندي و امريكايي وجود دارد عرفان

  : گويند است زيرا معتقدان به تناسخ مي
 لباس نوين وي شود و اين بدن به منزله روح انسان پس از مرگ در بدن ديگر داخل مي«

گاهي . است و اين روند و چرخه همچنان ادامه دارد و روح در يك سرگرداني مداوم است
در قالب نباتات و گياهان و گاهي در قالب حيوانات و جانوران، گاهي نيز در بدن انسان 

  .»شود ديگري نمودار مي
گي تولدهاي ثانوي را كه چگون» كرمه«البته در اديان شرقي، باور ديگري وجود دارد به نام 

  : گويد در قانون كرمه مي. دهد توضيح مي
ها و اموري است كه سرنوشت حيات بعدي وي  كردار، گفتار يا پندار هر فرد باعث نتيجه«

  ).155: 1377جان بي، (» كند را معين مي
  . العمل همان قانون كرمه است كه بر تناسخ حاكم است  اين نظام عمل و عكس

هاي  در آموزه) رهبر معنوي بوداييان تبت (اكنكار، اشو، دالايي لامارايج مانند هاي  در عرفان
هاي غربي نيز به علت  اي دارند و در عرفان معنوي و عرفاني خود بر تناسخ تأكيد ويژه
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گيري  ويژه عرفان بودايي و هندو، چنين باوري قابل پي اثرپذيري آنها از عرفان شرقي و به
هاي عرفاني را به دو دسته تقسيم  فعان سرسخت تناسخ است، اديان و آيين كه از مدااشواست، 

  :كند مي
شود كه منكر تناسخ بوده و به معاد باور  دسته نخست؛ شامل يهوديت، مسيحيت و اسلام مي

  دارند؛
هايي مانند هندوئيسم، جينيسم و بوديسم است كه همه منكر معاد بوده  دسته دوم؛ شامل آيين

  .اور دارندو به تناسخ ب
  :وي مدعي است

  ).64: 1380اشو، (» شود يك انسان الي الابد دوباره و دوباره متولد مي«
  :گويد او مي

هاي پيشين خود را ببينم  توانم زندگي اي رسيدم كه از آنجا مي من به نقطه. من مراقبه كردم«
ميراث اين تجربه من است؛ اين به . اين شناخت من است. و همين برهان بسنده است

» گويم من براساس اختيار خود سخن مي. هندوان، باورها يا هيچ چيز ديگرشان ربطي ندارد
  ). همان(

بخش پيامبران الاهي، آموزه معاد است كه در  هاي حيات دانيم يكي از آموزه حال آنكه مي
 و نجاتسينا در كتاب  ابن: هاي آسماني مطرح شده است و فيلسوفان بزرگي مانند دين
 به نقل ادله قائلان به تناسخ و رد آنها مبدأ و معاد و نيز در اسفاردرا در آغاز جلد نهم ملاص

  . اند پرداخته
  : ملاصدرا در رد تناسخ نوشته است

دانيم كه نفس نخست بالقوه است و به تدريج به  براساس حركت جوهري در نفس، مي«
شيء از قوه به فعليت است رسد ـ زيرا در حال حركت است و حركت نيز خروج  فعليت مي

ـ حال اگر تناسخ صحيح باشد، بايد نفس از فعليت به قوه برگردد و خروج از فعليت به قوه 
محال است؛ زيرا فعليت، وجدان و قوه، فقدان است و هرگز وجدان به فقدان تبديل 

  ).1ـ2، 9: 1410صدرالدين شيرازي، (» شود نمي
  :نويسد سينا نيز مي ابن
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شود،  يابد و از علل مفارق به بدن افاضه مي  شده كه به بدن ديگر تعلق مياين نفس جدا«
لازمه تعلق نفس به آن بدن ديگر اين است كه يك بدن دو نفس داشته باشد و اين محال 

  ).189: 1364سينا،  ابن(» است
تواند دو ذات داشته باشد  يعني اجتماع دو روح در يك بدن محال است چون يك شيء نمي

بنابراين باور به تناسخ . كند هي است كه هر كس جز يك نفس و يك ذات احساس نميو بدي
ملاصدرا، : حكيمان و فيلسوفان بزرگي مانند. النفس است برخلاف عقل و مباني فلسفي در علم

 چنين مباني و بررو تكيه  اند و از اين سينا و ديگران اين ديدگاه را به درستي به نقد كشيده ابن
  تواند داشته باشد؟  باطلي چه معنايي ميبنيادهاي 

  ستيزي شريعت
. ستيزي است گري و شريعت هاي سكولار، خودبنيادي، اباحه هاي عرفان يكي از ويژگي

كم پيروانشان را به آن سمت سوق  ستيزند يا كم هاي جديد يا از اول با شريعت مي معنويت
رو  از اين. ي سير و سلوك انساناي است برا دانيم شريعت جاده دهند، و حال آنكه مي مي

  . عارفان بزرگ پيرو مكتب پيامبران الاهي و ملتزم به شريعت بودند
  : گويد طور مثال اشو مي به. شود هاي سكولار، شريعت نفي مي اما در عرفان

شريعت . سطح نخست مذهب، شريعت است. هر مذهبي سه بعد دارد؛ شبيه مفهوم تثليث«
 زنده بودند، شريعت آنها زنده بود؛  مرده و آنگاه كه بودا و محمدتواند زنده باشد يا مي

نعش به بدن واقعي شبيه . اما وقتي آنها از دنيا رفتند از شريعت آنها فقط يك نعش ماند
شريعت بعد بيروني دين ... بنابراين بدن دروغين است. است اما در آن زندگي جاري نيست

موش . خيزد ها از شريعت برمي تي ندارد، تمام ايسمگونه طراو است و يك مذهب مرده هيچ
عوام شريعت نيز به مانند . وي عمق و درون ندارد. شدن است در رفتارش قابل خلاصه

  ).79: 1384اشو، (» موش هستند
دانيم شريعت، طريقت و حقيقت سه عنصر مستقل از هم نيستند بلكه سه بعد  حال آنكه مي

شود و  در عرفان اكنكار نيز شريعت نفي مي. )79ـ80: 1378جعفري، (يك حقيقت هستند 
ها و مقررات اديان الاهي ساخته دست بشر قلمداد شده است، و حتي مذهب و دين  تمام قانون
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طور يقين از طرف كسي جز  هاي روحاني به ها و مقام را ساخته دست بشر دانسته و كشيش
  :كند تي پائولو كوئيلو تأكيد ميح. )12: 1379پال تو، (اند خودشان مأموريت نيافته

براي من مذهب ... كند تواند بودا، االله يا خداي مسيح را پرستش كند، فرقي نمي انسان مي... «
پائولو (» شود اي از قراردادها و دستورهايي كه به ديگران تحميل مي يعني اين و نه مجموعه

  ). 49: 1379كوئيلو، 
گويد و  ي گوناگون از شراب، الكل و مستي سخن ميها  در برخي از تعبيرهايش به مناسبت

  :دهد حتي خودكشي را نوعي شجاعت جلوه مي
و به ... و رونيكا به اين تصميم رسيد كه سرانجام زمان آن رسيده تا خودش را بكشد«

  ).49: 1384همو، (» كند، چه لذتي زودي اين زندگي را ترك مي
يي ندارد، اگر شريعت در مرام عرفاني اينان جايي بينيم در آثار و انديشة آنان، شريعت جا مي

شد و به نوشيدن مشروبات هاي شرعي محترم شمرده مي ها و قانون داشت، قراردادها، آموزه
  . ناميدندكردند و خودكشي را شجاعت نميگذاشتند و مستي را ترويج نميالكلي صحه نمي

  آرامش كاذب و شادمانگي 
رو غايت و  از اين. گرايي و اين جهاني بودن آن است لار، دنياهاي عرفان سكو يكي از مؤلفه

ها ريلكسيشن  گونه عرفان در اين. هدف نهايي آنها دعوت به آرامش و شادمانگي دنيوي است
يكي از ذكرهاي آنها . شود هاي آنها از راه تكرار اظهار مي تمرين... و مديتيشن، يوگا، ريكي و

فركانس و انرژي . ناماها كه معناي اين لغات مهم نيست... سام... شيري... اوم: عبارت است از
رسد، اثري دارد كه در معناي كلمات نهفته نيست و علت  كه از اين ذكرها به گوش انسان مي

هاي زندگي شهرنشيني و تكيه بر خرد خود  ها خستگي گونه عرفان رويكرد انسان معاصر به اين
كردن  رار از زندگي ناآرام شهري و كاهش استرس و آرامبنياد جزئي است و بهترين راه براي ف

زدن  هاي خوني و كاهش فشار خون، رسيدن به سكوت دروني و شيرجه روان و باز شدن رگ
رو به آن اهميت فراواني  دانند و از اين هاي ساختگي مي در عمق ذهن را، روآوردن به آرامش

كند كه هدف  طلبان تبت، اشاره مي بر جداييطور مثال، دالايي لاماي چهاردهم، ره به. دهند مي
زندگي خوشي، نشاط و آرامش است و رسيدن به چنين آرامشي ربطي به باورهاي ديني افراد 

  :ندارد



179 

لفه
مو

 
صه

شاخ
 و 
ها

 
لار

كو
ن س

رفا
ي ع

ها
 

  

اين امري . وجوي خوشبختي است من بر اين باور هستم كه هدف اصلي زندگي جست«
دام مذهب هستيم، تفاوت بديهي است اينكه به دين معتقد باشيم يا نباشيم، و اينكه پيرو ك

  ).9: 1380دالايي لاما، (» كند فراواني نمي
  : داند و باورد دارد كه ساي بابا نيز مأموريت خويش را اعطاي شوق و شادي مي

ام ميان شما بيايم نه يكبار،  مأموريت من پراكندن شادماني است از اين جهت هميشه آماده«
  .»اهيددوبار يا سه بار هر زمان كه شما مرا بخو

  :نويسد باره مي  در اينعلامه جعفري
طور عمده يوگا، بوديسم،  هاي عرفاني شرقي و به  هاي نظام ترين توصيه مطابق آموزه مهم

هاي دون خوان، عارف سرخپوست غربي و عموم  مديتيشن و همچنين مطابق گفته
يك هاي سكولار اين است كه تموجات ذهني انسان خاموش شود و شخص به  عرفان

سكوت عميق دروني دست يابد و يك نوع آرامش فراچنگ آورد، و براي اين هدف 
شود، اما اينكه آن  ها پيشنهاد مي وسيله اين مكتب هاي خاصي مانند انواع مديتيشن به تمرين
ها  صورت هدف زندگي قرار بدهيم، صحيح نيست زيرا از اينجا شناخت درباره حقيقت را به

دست  تجريد شده ـ به اصطلاح آبستره ـ به» منِ«فقط يك . آيد يدست نم ها به و واقعيت
دهد كه كيست؟ بنابراين، اگر چنين چيزي بود،  طور دقيق نشان نمي آيد كه خودش را به مي

هنوز از اين . »ما راه را پيدا كرديم، شما چنين هستيد«ها نوشته بودند كه  آقايان اكنون كتاب
اما بحث اين است كه خود ... و تخليه از تخيلات خوب است،تخليه اوهام . ها نديديم نوشته

. اسلام كه اين مطلب را تأكيد كرده است، به دنبال آن، هدف را نيز معين كرده است؛ حركت
هايي دارد؟ من قدرت اكتشاف و تجسيم  چيست و چه قدرت» من«حالا درك كرديد كه 

  ).1: 1380جعفري، (» دانيد قدرت چيست؟ دارد آيا مي
هاي سكولار سرانجام به يك   بيان رسا و كاملي است زيرا عرفانعبير علامه جعفريت
هاي نيروهاي دروني ندارند و  اي فراتر از خود و دريافت رسند و انگيزه مي» من تجريد شده«

هدف  ؟عالي شهود نرسد چه سودي داردهاي  مرحلهالنفس و تمركز اگر به  حال آنكه اين معرفة
شك  الربّ است و درك نياز و فقر انسان است كه بي  باشد كه همانا معرفة اليبايد مقصدهاي ع

  .رساند مي) خدا(نياز  انسان را به موجود بي
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هاي زندگي و احوال درون و  بايد توجه كرد كه هدف عرفان، شهود خدا در تمام صحنه
ا و بيرون است و عرفان يعني خود را حاضر در محضر خدا ديدن و شناخت حضوري خد

هاي نهايي و غايي  شادي، نشاط، آرامش و امثال آن از هفد. اسماء، صفات و افعال الاهي
عرفان نيست و رسيدن به اين حضور و شهود الاهي فقط از راه شناخت خدا و ياد وي محقق 

وعي تخدير هاي سكولار ن عرفان). 28، )13(رعد (» ألاََ بِذكْرِ اللَّه تَطمْئنُّ القُْلُوب«: شود كه مي
. كردن عقل و ذهن است اما آرامش مبناي عقلاني دارد آورد و تخدير محصول فلج پديد مي

هاي از نوع غربي، و استفاده از افراط در موسيقي و  زا در عرفان هاي توهم استفاده از ماده
  اش رواج دارد چه آرامشي دارد؟  سكس كه در نوع شرقي

  نفي ذهن و عقلانيت 
گويند اصولاً معنويت با عقلانيت در  رفان سكولار، نفي ذهن است و ميهاي ع از مؤلفه

رو در جاي جاي آثار آنان مخالفت با فلسفه، منطق و عقلانيت ديده  تعارض است و از اين
هاي  كند كه براي درك راز حيات بايد قانون هاي گوناگون تأكيد مي اشو به مناسبت. شود مي

  :گويد تازد و مي ن و فلسفه به شدت ميمنطق را دور ريخت و بر فيلسوفا
... چرخند بدون اينكه به درون آنجا برسند فيلسوفان مثل پرچين هستند، آنها دور جايي مي«

نتيجه است، فلسفه يك  فلسفه بي... بافي است اي در هم ريخته است، خيال فلسفه، پديده
  .»)201ـ202: 1384اشو، (» فيلسوف گرفتار ذهن است... پايان است بازي بي

اما . پردازند گويي عليه بديهيات عقل مي هاي جديد يا ضد عقل هستند يا به تناقص عرفان
. هاي فراعقلي داريم اما آنها هم بنياد عقلي دارند و ضد عقل نيستند بايد توجه داشت ما مفهوم

 جهت بود بينيم در عرفان اسلامي، عرفان نظري بنياد نهاده شده است و آن به اين رو مي از اين
  . كه عرفان از خرافه دور بماند و پيوندي با استدلال و عقلانيت داشته باشد

فهمد و  هاي مهمي كه بايد به آن توجه كرد اين است كه معنويت را عقل مي يكي از بحث
اصولاً آيا معنويتي كه . تواند از دايره عقل بيرون رود يا خلاف عقل باشد معنويت چگونه مي
وران بر اين  برخي از انديشه! ا با عقل تناقض داشته باشد، معنويت است؟ضد عقل باشد ي

  :باورند كه
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معنويت هم بايد به نوعي به عقل نزديك باشد يا خود عقل يا چيزي شبيه عقل باشد يا «
ديناني،  ابراهيمي(» بنابراين ما معنويت غيرعقلاني نداريم... كم از شؤون عقل باشد دست

1383 :151.(  
گوييم عقل خود سرچشمه عرفان است و عرفان خود از شؤون   بايد توجه كرد اينكه ميالبته

عقل است، مراد عقل فلسفي و عقل ارسطويي نيست، خود شريعت عقل ديگري است كه همان 
گويد، نوعي استدلال است اما استدلال در صغرا و  يعني آنچه عارف مي. عقل رحماني است
د شريعت باطني است و هميشه باطن از ظاهر برتر است، چون عقل خو. شود كبرا محدود نمي

  :  در حديثي فرمودامام صادق. اگر باطن نباشد ظاهر نيست و ظاهر جلوة باطن است
انّ الله علي الناس حجتين حجة ظاهرة و حجة باطنة فاما الظاهره فالانبياء و الائمة و اما «

  .»الباطنة فالعقول
حجت و راهنما است؛ يكي حجت ظاهري كه پيامبران و امامان براي خداوند بر مردم دو «

  . »ها است هستند و ديگري حجت باطني كه همان عقلِ انسان
كند، و  هاي عرفاني را به درستي ادراك مي البته عقل اگر خالص از اوهام باشد، خود حقيقت

 شد و به تعبير شيخ هاي نفساني ها و تمايل ها و شهوت اگر عقل در طبيعت انساني گرفتار شبهه
شد يعني در وجود انسان ميدان فعاليت عقل » عقل سرخ«الدين سهروردي،  اشراق شهاب

سرخ، عقل انسان و در وجود وي است و وجود انسان مركزي است كه هزاران تمايل و شهوت 
ها يا وهم و خيال همراه است  دارد و عقل در چنين جايي فعال است، عقلي است كه با شهوت

گيريم يعني تا  در اصل، معنويت را از معنا مي. عقلي است كه با منافع زودگذر سروكار دارديا 
معنايي نباشد، معنويتي نيست و موطن معنا، عالم عقل است، حتي آن جنوني كه اهل معرفت و 

  : گويند، آن جنون، عين عقل است به قول مولانا عرفان مي
 بنماند هيچش الا هوس قمار ديگر   خنك آن قمار بازي كه بباخت هر چه بودش 

اين . المجانين هستند و اين عين عقلانيت است  همان عقلاءو اينانالعاشقين است  اين جنون
  :  گويا است، آنجا كه گفتاشاراتسينا در نمط نهم  تعبير ابن

و المنصرف بفكره إلي قدس الجبروت مستديماً لشروق نور الحقّ في سرّه يخص باسم «
  ).369: 3: 1379سينا،  ابن(» ...رفالعا
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آن كسي كه با عقل و فكرش متوجه قدس شده است تا نور حق پيوسته بر باطنش بتابد «
  .»شود ناميده مي» عارف«

حتي در داستان حضرت . فكري نيست عقلي و بي يعني عرفان، همراه فكر است و عرفان، بي
 را به يرد حضرت اسماعيلپذ  مي كه حضرت ابراهيم و حضرت اسماعيلابراهيم

آنجا كه . ترين داستان است قربانگاه ببرد، اين نيز عين عقلانيت است؛ در عين حال كه عارفانه
  :گفت

»كحنَامِ أَنِّي أَذْبي الْمى فنَ .. .إِنِّي أَرم اللَّه ي إِن شَاءنِتجَدرُ سا تُؤْملْ مافْع تا أَبقَالَ ي
  ).102، )37(افات ص(» الصابرِيِنَ

 به اين نكته كند، اين آگاهي حضرت ابراهيم  امر خدا را اجرا ميآنجا حضرت ابراهيم
بود كه امر خدا خيلي بالا است، اين آگاهي كه بايد امر خدا اطاعت شود از كجا حاصل شد؟ 

 كه بايد بيندحتي آنجا كه در عالم رؤيا مي. هاي كور نبود بلكه از عقل و تعقل بود از تمايل
رسد كه رؤيا را فرزند را قرباني كند با اينكه رؤيا بود اما به هر تقدير به عقلانيت و معرفتي مي

اين امر در عين . فهمد كه بايد اطاعت كندكند و از تجزيه و تحليل رؤيا ميتجزيه و تحليل مي
لانيت و ذهن در پس نفي عق. ست، عين عقلانيت استاطور كامل عارفانه و عاشقانه  حال كه به

  هاي سكولار چه معنايي دارد؟  عرفان

 گريزي  مسؤوليت
هاي اجتماعي  گريزي و عدم توجه به واقعيت هاي عرفان سكولار، مسؤوليت يكي از ويژگي

هاي دنياي مادي و ناسازگاري بعد مادي و اين جهاني وجود انسان با  است، توجه تام به لذت
هاي   پيروان خود را به انزوا و دوري از جامعه و دغدغهاينان. بعد معنوي و عرفاني است

ها توجه، تمركز و مديتيشن است و هر چيزي كه  اصل در اين عرفان. خوانند اجتماعي فرا مي
در . باعث ضعف در تمركز شود، مطلوب نيست و آنچه باعث تقويت تمركز شود، پسنديده است

گرايي فردي و احساس   با فردگرايي و لذتها چون فردمحور هستند و اصالت گونه عرفان اين
مدار انساني  رو سياست، واقعه پليدي است و سياست از اين. خوشي فرد بيشتر مد نظر است

  ).407: 1381اشو، (شيطاني 
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در انديشه عرفان سكولار مسايل سياسي، حكومتي و اجتماعي خلاف روح معنويت دانسته 
. استاشو پردازد  مداران به شدت به مخالفت مي شده از جمله كساني كه با سياست و سياست

  :گويد وي مي
اند كسي كه  هايي كودن هستند، از كودني است كه به سياست رو آورده  سياستمداران انسان«

انتخاب قدرت . كند كودن نباشد از ميان شعر، شور، شعور و قدرت، قدرت را انتخاب نمي
جنبه هستند كه قدرت را  يي ضعيف و كمها آنها انسان. نشانه ضعف وي است نه قدرتش

همان، (» شان براي زندگي سالم و انساني خطرآفرين هستند رو تمام اند، از اين دست گرفته به
1382 :105.(  

گري،  در برابر اگر انسان به صوفي. هاي منفي هستند مداران، انسان از نظر اينان سياست
رو در  نسان مثبت خواهد بود، از اينسرور، خوشي، شادي، رقص، آواز و سكس روآورد ا

هاي جديد، انسان دوستدار عرفان بايد به سراغ يكي از اينها برود يا سياست و اجتماع  عرفان
وي به صراحت . دو اجتماع نقيضين است يا رقص، آواز، سرور و شعف، گويا جمع اين

  :گويد مي
ر شدن بايد از قدرت مدا براي سياست. تواند قديس هم باشد مدار نمي هيچ سياست«

پيرايگي و  قداست، بي. مدار شدن بايد ابتدا عروس شيطان شد نظر كرد، براي سياست صرف
  ).334: همان(» خورد درستي به درد انسان نمي

دانيم در عالم سياست به علت وجود عنصرهاي مخرب و رفتار غيراخلاقي،  حال آنكه مي
تواند، نقش  هاي عرفاني فراتر از اخلاق، مي زههاي عرفاني است، آمو نياز بيشتري به آموزه

  . اي در حوزه سياست داشته باشد سازنده
كنند  گاه به كاركردهاي سياسي معنويت جديد اشاره نمي افزون بر آن در عرفان سكولار، هيچ

خواهند با كنترل تبليغاتي و فرهنگي، معنويت  كنند اما در عين حال مي يعني سياست را طرد مي
، اشوها مانند عرفان  ترين فايده اين معنويت ت مردم را نيز مهار كنند، و در اصل مهمو معرف

يكي از كساني كه به معنويت . كاميابي در زندگي مادي، اقتصادي و شغلي است... مديتيشن و
  :گويد وي مي. گواين تبعه امريكا است ورزد خانم شاكتي سكولار تأكيد مي
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هاي  كردن و استفاده از تجسم خلاق، هرچند بايد مفهوم دگيبراي خوشبخت و موفق زن«
هاي ماوراي طبيعي يا به قدرتي  پذير بدانيد، اما لازم نيست به يكي از آرمان معيني را امكان

  .)19، 2: 1371گواين،  (»برون از خود، باور داشته باشيد
  : گويند اينان مي

گر بپذيريد، چون وي شما را به سوي  تصورت هداي به شهود دروني توجه كنيد و آن را به«
كند، شنيدن صداي درون از كجا معلوم كه صحيح باشد؟ چون  بهترين وضعيت هدايت مي

ويژه با توجه به  هيچ معنايي براي صحت نداي درون از نظر عرفان سكولار وجود ندارد، به
است و فرهنگ با دو نكته مهم و قابل توجه كه در دنياي جديد همه چيز اعم از اقتصاد، سي

شود چه ملاكي وجود دارد تا بفهميم  ها و ذوقيات مديريت مي تبليغات و دستكاري تمايل
طلب و  هاي توسعه شنويم در اثر القائات مديران فرهنگي نظام صورت نداي درون مي آنچه به

ح و توان رو هاي رواني كه مي ويژه با توجه به توسعه تكنيك داري نباشد، به ليبرال سرمايه
هاي نفوذ، نفوذ از راه  ها را نيز كنترل كرد و امروزه يكي از شگردها و شكل روان انسان

  ).15، 1: 1382وايت، (» هاي فراحسي است ادراك
ور شدن در تخيلات،  اگر آرامش و شكوفايي و كمال فردي، مديتيشن، ريلكسيشن، غوطه

هاي اجتماعي دور باشيم،  از واقعيتهاي مادي بدانيم و  بردن، نشاط را در رسيدن به هدف لذت
  . طلبي آنان است اي براي تسلط استعمارگران و سلطه زمينه

  سكس
طور عموم پيروان خود را  شايد برخي با ديدن اين عنوان دچار شگفتي شوند كه عارفان به

كردند و حتي افراط در پرهيز و دوري  به پرهيز از مسايل جنسي و فرو رفتن در آن توصيه مي
هاي جنسي استفاده  هاي سكولار از جاذبه اما در برخي از عرفان. اند  آن را توصيه كردهاز
بردارى  كوكلس كه براى بهرهمانند  ي هستندهاى مافياي ها، فرقه برخى از اين فرقه. كنند مي

كه » شالم«شوند يا مؤسسه   دختران و پسران جوان تشكيل مى، فروش كودكاني، جنس،سياسى
 كه به اشوو حتى عرفان  دارند كنند كه اين مؤسسه تشكيلاتى وسيع  را ترويج مىعرفان يهودى

برد،  هايي كه بشر امروز از آن رنج مي  يكي از مشكل*.كند نوعى سكس را ترويج مى
                                                 

 .لك مراجعه شودبراى تفصيل و توضيح آن به كتاب اعترافات يك سا. *
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هايي است كه بسياري از مردم جهان را فرا گرفته است، بنابراين بايد  ها و اضطراب افسردگي
اند از جمله  هايي را پيشنهاد داده هاي جهاني، طرح هاي توطئهكانونتدبيري انديشيد، برخي از 

هاي ابتذال بوده  طرح عصر آكواريوس بود كه هدف آن ترويج، گسترش و پديدساختن گروه
هاي  هاي تند، سكس، رابطه هاي جنسي، رقص است تا به وسيله مواد مخدر، تصويرها و فيلم

، 35: 1373كولمن،  (اي گوناگون آن تخليه نيرو شونده جنسي، استفاده از مواد مخدر در شكل
هاي معنوي  كار بردن روش ها، به ها و مشكل روش ديگر براي رهايي از استرس. )97و93

  . دهند هاي معاصر سكولار مورد توجه قرار مي تر بوده است كه برخي از عرفان ملايم
. د آقاي پائولو كوئيلو استزن يكي از كساني كه با پوشش عرفان به مسايل جنسي دامن مي

باره از  كوشد كه خلسه عرفاني را معادل لذت جنسي قلمداد كند و در اين وي حتي مي
  : نويسد باره مي وي در اين. زند بندوباري جنسي دامن مي گيرد و به بي هاي هنري بهره مي روش

شويم،   ميشود و وارد جهان جادو گانه ناپديد مي در لحظه اوج لذت جنسي، حواس پنج«
توانيم ببينيم، بشنويم، بچشيم، لمس كنيم يا ببوييم، در آن چند ثانيه طولاني همه  ديگر نمي

اي  طور كامل مشابه خلسه اي به خلسه. گيرد اي جاي آن را مي شود و خلسه چيز ناپديد مي
  ).203: 1384كوئيلو، (» رسند ها پرهيزكاري و رياضت به آنها مي كه عارفان پس از سال
گويد، وي  ، درباره شخصيت اصلي داستان، ماريا مييازده دقيقهوي در اثر ديگر در كتاب 

اما اوشو سكس را مقدمه عبادت . بعد از آنكه تسليم رابطه جنسي شد، به نور واصل شد
بازي را نيز  كند بلكه همجنس داند، حتي سكس را فقط در رابطه با غيرهمجنس خلاصه نمي مي

داند نه مسجد و كليسا، وي به صراحت  ها مي ترين مكان را نيز كابارهكند و به تقديس مي
  : گويد مي

محلي كه در آن (از خدا خالي هستند و كابين عشق ) هاي معنوي تمام مكان(ها  كليسا«
  ).117: 1382اشو، (» مملو از خدا هستند) گيرد سكس صورت مي

  : گويد در جايي ديگر مي
گيرد و تا پيش از  هاي ديگر از آن سرچشمه مي شواريتمام د. سكس مسئله اصلي است«

دادن وي  زماني كه انسان به شناخت ژرفي از نيروي جنسي پيدا نكرده باشد، ياري
  ).117: 1383همو، (» ناپذير است امكان
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هايي كه ابداع كرد سكس  يكي از روش. گونه محدوديتي ندارد در عرفان وي سكس هيچ
بينيم با اين عدم محدوديت و  اگر درست تأمل شود مي. بود) Sex meditation(مديتيشن 

آيد و انسان به درجه حيوانيت  افراط شرايط ابتذال و هلاكت انسان از قله عرفان پديد مي
هاي جديد با ترويج مسايل جنسي  رسد، چون انسان در ذاتش شهوت نهفته است و عرفان مي

دهند، و حال آنكه بايد اين غريزه  عرفان ميزنند و به آن رنگ  به اين غريزه ذاتي دامن مي
  . جنسي را كنترل كرد

. شود تعريف مي» زورباي بودايي«انسان مطلوب از ديدگاه اشو در قالب تركيبي با عنوان 
زوربا، شخصيتي است زميني و اهل عياشي، ولنگاري و دنيوي اما بودا مظهر عرفان و معنويت 

  : گويد گيري از دنيا است، وي مي و كناره
در . »زورباي بودا«تمام كوشش من بر يك چيز متمركز است؛ آفرينش انساني نوين مانند «

هاي زوربا  كيفيت: ها برخوردار خواهند بود يك كمون نمونه تمام افراد از هر دو اين كيفيت
مند به عالم خارج و به همان شيوه عاشق كندوكاو در  العاده علاقه فوق. هاي بودا و كيفيت

اي و اين انسان نوين  روزي كه هر دوي اينها با هم بود به انسان جديدي بدل شده. ندرو
  ).102: 1388همو، (» منجي بشريت خواهد بود

هاي عمده اينان اين است كه ميان اشباع غريزه و   يكي از اشتباهبه تعبير استاد مطهري
 آن از طرف ديگر قيدوشرط نكردن آن از يك طرف و آزادي جنسي و رهاكردن بي سركوب

براي جلوگيري از سركوبي غريزه جنسي، آزادي . )48: 1375مطهري،  (اند خلط كرده
خواهي نيز يكي از اميال و  نهايت غافل از آنكه بي. كنند حدوحصر جنسي را پيشنهاد مي بي

بنابراين بهترين . هاي فطري انسان است و اگر قوه شهويه رها شود، هرگز سيري ندارد خواسته
اه براي انساني كه غرايز متنوعي دارد، تعديل آن قوا و پديدساختن قيدها و شرايطي براي هر ر

  . كدام است

  گيري  نتيجه
هاي گذشته  گيري بحث بريم و به نتيجه هاي چند بحث را به پايان مي در اينجا با ذكر نكته

  : پردازيم مي
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طرح شود تقريباً خدايي شود يا اگر م هاي سكولار، خدا يا مطرح نمي در عرفان. 1
ولَئن «گفتند كه  پرستان صدر اسلام مي خاصيت و بدون امر و نهي است يعني شبيه آنچه بت بي

قُولنَُّ اللَّهلَي ضالأَْرو اتماونْ خَلقََ السم مأَلْتَهاما اينان به خدايي باور دارند ) 38، )39(زمر(» س
  دارد؛ اي ن كه توبه، استغفار و امر و نهي

هاي  هاي معاصر تناسخي هستند و بحث قيامت و معاد كه از اركان آموزه در اصل عرفان. 2
  پيامبران الاهي است، مطرح نيست؛ 

هاي عرفان سكولار است و حال آنكه اگر در كلمات و  زيرپا گذاشتن شريعت از ويژگي. 3
ينيم كه آنان همواره ديگران را ب عربي و ديگران رجوع كنيم، مي ويژه ابن آثار بزرگان عرفان به

هاي سالك و عارف بايد مشروع باشد و  ها و خلوت ها، مجاهدت دادند كه رياضت هشدار مي
 و طريقت و ،)550ـ551: 1362جهانگيري، ( آنها را جايز و روا دانسته باشد پيامبر اكرم

ن بوده و بلكه شود و اين ظاهر است كه طريق براي باط حقيقت جز از راه شريعت حاصل نمي
هاي رسيدن به حقيقت و   راه).152: 1370عفيفي،  (ظاهر، غيرقابل انفكاك از باطن است

اي كه  هاي جعلي، ساختگي و سليقه طور كامل واضح است و نه راه شريعت محمدي و علوي به
  هيچ مستند و مبنايي ندارد؛ 

 راه ةدن به آرامش نيمرسند اما رسي هاي سكولار گرچه به نوعي آرامش مي در عرفان. 4
است و هدف عرفان فقط شادمانگي نيست بلكه فقط بندگي در جهت فنا در حضرت حق جل 

  و جلاله است؛ 
شود و حال آنكه تعطيل ذهن معنا ندارد زيرا عرفان  در عرفان سكولار ذهن نفي مي. 5

 و اين كوششي است براي رسيدن به معرفتي شهودي كه بالاتر از معرفت حسي و عقلي است
  ؛؟چه ربطي به تعطيل و نفي ذهن دارد

هاي  دادن است، عرفان پيام تمام اديان الاهي مسؤوليت، انقلاب عليه ستمگران و هويت. 6
  كنند؛ تفاوتي توصيه مي گريزي و بي جديد به نوعي مسؤوليت

كنند  زدايي مي جديد در پوشش معنويت، قداست و عرفان با پيام سكس، عفتهاي  عرفان. 7
كنند  راني را ترويج مي بودن، نقدطلبي و شهوت گويي، خوش زدايند و خوش دامني را مي  پاكو

ها و نفس   كه انسان شهوتاستحال آنكه عرفان واقعي به اين معنا . دانند و اوج عرفان مي
 . راني، عرفان ضد عرفان است اماره سركش را كنترل كند، اما رها كردن نفس اماره و شهوت
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